
 

   

  ي خدا  وگو درباره استعاره و گفت

  � ي خدا  وگو درباره استعاره و گفت

  اينسوله .  جي.  سي

  رضا اميني 

تقد است آه زبان با به آارگيري استعاره ناتواني و ناآارآمدي خود را آشكار مي وسيله غيرممكن  آند، و بدين دنيس ترنر م
شود،  ي خدا گفته مي آند آه آنچه درباره ترنر ادعا مي. دهد يز نشان ميي خدا را ن بودن اعتماد به هرگونه باوري درباره
عناي دقيق آلمات آاذب تماماً استعاري است و از اين رو همگي ان اما اين آه استعاره. اند ، در  شان  ها در معناي دقيق واژ

آاهد، اگرچه اين  اي آاربرد آنها نميي ما بر چيزي از انگيزه) گر در اشاره بر فردي حيله>  او روباه است<اند  آاذب
آردن  در گفتمان استعاري نفي<: گويد بنابراين ترنر مي. ها باشد هاي استعاره ي محدوديت دهنده تواند نشان موضوع مي

 آردن تنها به محدوديت آنها اشار نفي... ، بلكه  شان را ندارد نيست معناي انكار حقايقي آه آن گفتمان توانايي انتقال به
آنها هيچ معيار خاصي را براي تشخيص ناتواني ; آنند ها تنها ناتواني زبان ما را آشكار مي آردن اين نفي... آند  مي

  ! آنند ، معين نمي دادن حقايق شده در نشان هاي نفي استعاره
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 آاربرد استعاره بند اين ادعا باشد آه سو با اهداف بحث حاضر، در اين جا براي من همين آافي است آه ترنر پاي هم
فتن درباره گر ناتواني زبان به درحقيقت نشان گونه نباشد و آاربرد استعاره تنها  اگر اين.  ي خداست هنگام سخن 

;  ي خاصي درمورد رويكرد ترنر وجود نخواهد داشت ي ميزاني از ناتواني و نيز توانايي زبان باشد، ديگر مسئله دهنده نشان
ها فقط بعضي از جوانب  هاي داراي عقايد ايجابي مثبت هم ممكن است بپذيرند آه استعاره ستترين رئالي چرا آه سرسخت

ها از نشان  نكردن معياري خاصي براي ناتواني استعاره مشخص<آنم  تصور مي. ي آنها را آنند، نه همه حقيقت را منتقل مي
موجب تقويت تأثير >  نكردن مشخص<جا  در اين.  سبي آنبيشتر به ناتواني آامل زبان اشاره دارد تا توانايي ن>  دادن حقايق

گار  مي>  حتي قادر نبودن به بيان آنچه حقيقي است< 2سالبه  شود آه با ادعايي آه قب درمورد استعاره شده است ناسا
  .  است

 خدا امر معنوي ي بيان بسياري از چيزها درباره[ اين نكته نهفته است آه ] آنم آه در ژرفاي آلام ترنر  تصور مي
  . دادن اين موضوع را برعهده دارد ي نشان ، و اين استعاره است آه وظيفه گريزناپذيري است

تواند خدا را توصيف آند يا  اين است آه زبان ما نمي>  ناآارآمدي زبان<آنم آه منظور اصلي ترنر از  بنابراين تصور مي
اين موضوع از اين . اند دادن اين خصلت زبان مناسب يژه براي نشانو ها به ي خدا بگويد، و استعاره چيز درستي درباره

آنيم و بدون تلاش براي  ي آنچه آه توصيف مي اي استوار درباره رسد آه ما بدون داشتن عقيده جهت صحيح به نظر مي
طور آلي تحت تأثير  اره بهي ترنر به استع رسد آه علاقه به نظر مي.  بريم  استعاره به آار مي ي آن گفتن چيز درستي درباره

.  ي حقيقت نيست گويد استعاره محمل مناسبي براي بيان عقايد جدي درباره گراي قديمي است آه تلويحاً مي اين تعصب تجربه
طور خاصي  ي زبان باشد به 3اي از توانايي چندجانبه  آارگيري استعاره به جاي اين آه جلوه ، چرا به در غير اين صورت

  شود؟  دادن ناآارآمدي آن در توصيف موضوع خود تلقي ميمناسب نشان 

احتمالاً موضوع مهم اين است آه آيا توصيف محتملي از استعاره وجود .  گيري خيلي تندروانه است به هر حال اين موضع
توانيم   آنگاه آه نميِ زبان ما را به بيان ديگر ناتواني;  دارد آه به آن اجازه دهد آاري را انجام دهد آه مورد نظر ترنر است

آيا هيچ <توانم اين چالش را با عبارت فراگيري نظيرِ  من مي. ي موضوع داشته باشيم نشان دهد ي درستي درباره عقيده
جود دارد؟ ِ درخور احترامي استعاره هرگز  ي استعاري  زيرا در هيچ نظريه بيان آنم> توصيف محتملي از استعاره 

ي موضوعي  اي درباره ويژه آنگاه آه داراي هيچ عقيده ي نشان دادن ناتواني زباني ما باشد به دار وظيفه تواند عهده نمي
براي روشن ساختن اين .  نداريم) >شود ي آن صحبت مي آنچه درباره<معناي  در مفهوم دستوري آن به>  موضوع<(

] ندي و درك استعاره همواره مستلزم ب پيش از هر چيز نشان خواهم داد آه فرمول. موضوع در دو سطح بحث خواهم آرد
ي استعاري را  ، و پس از آن شرايط آفايت هر نظريه ي موضوع توصيف استعاري است عقايدي استوار درباره[ داشتن 



گيري را درمورد ترنر به آار خواهم گرفت و نشان خواهم داد آه هيچ توصيفي  ، اين نتيجه ي دوم در مرحله. برخواهم شمرد
  . ي خدا، باشد اي استوار درباره گر ناتواني زبان در رابطه با خدا، بدون توجه و تعهد به عقيده تواند نشان  نمياز استعاره

  ي استعاري  شرايط آفايت هر نظريه

به آار نرفته باشد، ما شاهد يك  5شده  يا تثبيت 4، در مفهومي لغوي  گفتاري خاص ِ پاره هرگاه واژه يا عبارتي در بافت
ِ   بدون آگاهي از بافت رود يك واژه يا عبارت معناي ممكني است آه انتظار مي>  لغوي<مراد از مفهوم .   هستيماستعاره
مفهوم آشنايي است آه شما ممكن است به واژه يا >  شده مفهوم تثبيت<يك . گفتار، به يك واحد زباني ببخشد ِ پاره خاص

  بنابراين. يابد آگاه باشيد صي آه آن واژه يا عبارت در آن وقوع ميعبارتي نسبت دهيد، مشروط بر اين آه از بافت خا
خواهد بود آه برگرفته از >  با هوش<ي آن  شده ، و يكي از مفاهيم تثبيت آارا در بريدن است> تيز<ي  مفهوم لغوي واژه

هاي تيز  طور آه چاقوي ت همانتمايز ايجاد آنند درس[ بين امور ] توانند   چه افراد باهوش نيز مي مفهوم لغوي آن است
   6. تمايز ايجاد آنند[ بين چيزها ] توانند  مي
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هاي ممكني وجود دارد آه در آنها  سازند، از اين نظر آه بافت ها را نمايان مي جملات زير مواردي از آاربرد استعاري واژه
  : شوند روند، استنباط نمي آار ميگونه آه در مفهومي لغوي يا تثبيت شده به  ، آن ها يا عبارات برخي از واژه

.sruoloc-lio ni stniap nietsenegttiW 7   

  ياتشنگتيو  نر اب ن غور گ  راك ن دنك ي;

.gip a si maS   

  اس  ي م وخ ك سا ك ت;

.allirog a si drahciR   

  ي دراچير  يروگ ك سا ل ت;

.ssehc fo emag a si raW   

  نج  ي گ زاب ك نرطش ي سا ج ت;

.xof a si eH   

  ي وا  ابور ك سا ه ت;

.yddig mih edam dna mih erofeb dehtirw txet ehT   

  تم  يپ ن ور ش يپ وا ي اتوچ يگ ار وا و دروخ ب درك ج;

.sniev sih ni tperc emalf elbareuqnocnu dna nrobbuts A 8   

  شتآ  آرس ي ار و ش ندشنم  رد ي ياهگ ديهج ش فرگ ن ت.

اي از نوع بالا را براي گويندگان و شنوندگان يك رمان  گفتارهاي استعاري بندي و درك پاره عدي آه فرمولدر ارتباط با قوا
ند يك فرضيه. سازند ممكن مي    9: ي آارا بايد موارد زير را تبيين 

كن است ويتگنشتاين مث مم;  مناسب نيست[ اي در بافت خاصي  استعاره] يابيم آه تعبير لغوي  اين آه ما چگونه درمي)  الف
، يا سام نام خوك محبوب يك آند رنگ آار مي طور سرسري با آب مث در مقابل هيوم آه بهواقعاً با رنگ روغن نقاشي آند 

نوگچ  جوتم ه دش ه سا ه ك ت فاب رد ه اهت صاخ ي ي ي ئارق ك تبيين استعاره همچنين بايد شامل ريغ ت. آشاورز باشد
  .  يا استعاري نامناسب است وضوم ن ن عك دوشب زي دنونش ه ه



شنوم  مث زماني آه مي 10.  هيم ي آنها معناهاي ممكن يك استعاره را تشخيص مي وسيله اصول و راهبردهايي آه به)  ب
،  ، آثيف پرخور، چاق:  را به ذهن آورم>  خوك<)  لازم يا محتملها و تلويحات  توانم تداعي  مي> سام يك خوك است<
  .  ، و غيره رنگ با موهاي زبر و سيخ ، صورتي ، شلخته رحم ، بي نيافته ، تكامل شنخ

لاًد
،)

م

د

)
و

ع
)

م
)،

دم

و
،

،)
دك

د

ع

ر

)

ع

د
)

نه)  ج   .  ي معاني در هر بافت خاص اصول و راهبردهايي براي محدودآردن دا

اعي بنابراين با توجه به ماهيت سام  سام اگر.  زنم برشمرديم دست به انتخاب مي>  خوك<هايي آه در بالا براي  ، از ميان ت
ممكن است تلويحات مناسبي براي او >  صورتي رنگ با موهاي زبر و سيخ<نام يك فرد سرخ روي اصلاح نكرده باشد 

تر خواهند  مناسب>  نيافته تكامل<يا )  تشنه انرژي> پرخور<اي باشد تلويحاتي چون  اي رايانه اما اگر سام نام برنامه; باشد
  . شوند آنار گذاشته مي>  چاق<و >  خرنگ با موهاي زبر  سي صورتي<بود و 

وضوح از موارد  آنچه ما به. نامند اي در تبيين يكي از موارد الف تا ج ناموفق باشد، آن نظريه را ناآارآمد مي هرگاه نظريه
ني ي تبيي شرطي است براي ارائه ي موضوع استعاره پيش يابيم اين است آه رجوع به عقايدي استوار درباره الف تا ج درمي
اره آارآمد از فرمول ، وجود نداشته باشد  تا زماني آه عقايدي استوار، حتي با ماهيتي آلي و نامشخص. ها بندي و درك است

  .  گفتار توسط شنونده وجود نخواهد داشت يك پاره)  به بيان ديگر استعاريدليلي براي تعبير غيرلغوي 

.  نخواهيم گرفت>  سام يك خوك است<، تصميم به تعبير استعاري  تيك خوك نيس>  سام<از اين رو تا زماني آه نداني 
نداشته )  اي ي رايانه  يا يك برنامه ، انسان است اين آه ماشين استي ماهيت سام  همچنين تا زماني آه عقايد درستي درباره

وارد موجود در دامنه دانيم آه آدام ، نمي باشيم اعي يك از  طور  شوند، به خوك به ذهن متبادر ميي  وسيله هايي آه به ي ت
  . شوند مناسب به سام منتقل مي

اگر اين بحث در آل مؤثر واقع شود، .  هاي موجود استعاره را مورد بررسي قرار دهيم در اين جا نيازي نيست آه ما نظريه
معرفي اجمالي .  ي خاص يهبرانگيز هر نظر خاطر ادعاهاي جدال خاطر شرايط آفايت هر تبييني از استعاره است تا به به

هايم درمورد  طرح استدلال تواند به ، مي تر است ها به نظرات ترنر نزديك ي تعاملي استعاره آه بيش از ساير نظريه نظريه
ي  هايي براي اين ادعا آه درك استعاره مستلزم داشتن عقايد استوار  آارآمد درباره ي نمونه عقايد ترنر، و نيز در ارائه

  .  آمك آند وصيف استعاري استموضوع ت

  بررسي نظريات ترنر 

و معناهاي ي تصور تعاملي ميان دو محتواي معنايي   همانند آنچه ماآس بلك باور دارد، بر پايه ي تعاملي استعاره نظريه
ته آه ممكن است هيچ.  استوار است) محتمل و لازم اين محتواها >  مقايسه< گونه شباهت لغوي ميان موضوعات مور اين ن

اعي چرا آه مفهوم استعاره مي; وجود نداشته باشد، مشكلي براي رويكرد تعاملي پيش نميآورد هايي درست  تواند از تعامل ت
  ). > قالب يخ<با >  احساس بي<ي  مانند رابطه(اند حاصل شود  يا غلط آه به محتواهاي معنايي مرتبط

امل نظريه /  11موضوع اوليه . 1:  آنند آه هر استعاره داراي دو موضوع متمايز است گرايي چون بلك ادعا مي پردازان ت
آه محتواي  16مستعارٌمنه /  15مشبه /  14موضوع ثانويه . 2;  اي است با مفهوم لغوي آن آه واژه 13مستعارٌله /  12ٌبه  مشبه

ٌله از نو / ٌبه  مشبه/ ع اوليه ي موضو ي آن ديدگاه ما درباره وسيله معنايي با معناي مرتبط با آن است آه به مستعا
بنابراين .  محتواي شناختي متمايز استعاره حاصل تعامل ميان اين دو موضوع است 17. شود دهي و دگرگون مي سازمان
با توجه به گرگيَّت )  مستعارله/ به مشبه/ موضوع اوليه تصوري آه ما از انسان داريم >  انسان يك گرگ است<گفتار  درپاره

گيرد و  ي گرگ بعضي از جزئيات را ناديده مي استعاره<.  برجسته شده است)  مستعارمنه/ مشبه / موضوع ثانويه ( 18
در اين جا دو دسته  19> .آند دهي مي و خلاصه اين آه ديد ما را نسبت به انسان سازمان; آند بعضي ديگر را برجسته مي

اند،  ي يك واحد معنايي گويا و غير قابل جايگزين با هم در تعامل نظور ارائهم معناي مرتبط در آنار هم آورده شده است آه به
>  اي بين دو موضوع قابل تقليل به هيچ مقايسه<[ به ادعاي بلك ] زمان هر دو موضوع است و  آه اين مستلزم شناخت هم

   20.  نيست

اري درباره 21فيگ  سالي مك طور آلي برگرفته از ديدگاهي  ، آه به ده استي خدا انجام دا مطالعاتي درخصوص گفتار است
مجاز <ي  سازد رابطه آند آه آنچه يك استعاره را مشخص مي از اين رو او استدلال مي.  ي استعاره است تعاملي درباره

اده شده است> مجاز نيست/است ي  بنابراين گزاره.  ي است آه استعاره نسبت به آن چيزي داراست آه به آن نسبت 
را > او<گر  دارد از اين نظر آه ماهيت حيله) >او<با فاعل >  مجاز است<ي  ، يك رابطه> او يك روباه است<ي استعار

نيز با فاعل دارد، از اين نظر آه ما بر آن نيستيم >  مجاز نيست<ي  و از سوي ديگر، اين گزاره يك رابطه; آند برجسته مي



يدگاه ُمي پُرپُشت سازماني انسان را با توجه به  مان درباره آه  ِ شطرنج  جنگ بازي<ي  يا درمورد گزاره.  دهي آنيم داشتن 
ِ  ِ بازي عكس ، اگرچه به ي راهبردي عليه رقيب است موضوع اين است آه جنگ همانند شطرنج مستلزم انديشه>  است

  .  هاي مالي عظيمي است شطرنج داراي صدمات انساني گسترده و هزينه
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 God is a< ثابت آنيم آه >  tender lover< ي خدا به آار بگيريم و با استفاده از عبارت  را دربارهتوانيم روند فوق  مي
tender lover < .ي علم  دهي شود جزئياتي درباره شود آه تنها برخي از ابعاد ماهيت خدا روشن و سازمان اين باعث مي

 God is not a tender< توان پذيرفت آه  ي فوق مي  جملهبنابراين با دقت . خداوند و ماهيت فداآار و عشق بلاعوض او
lover < .يرفته شده است آردن به اما اين نفي ، يعني مهربان بودن خداوند، نيست و اگر آسي  معناي نفي آنچه در ابتدا پ

وجود داشته نيز >  God is a not tender lover< چنين تعبيري از آن داشته باشد ممكن است جايي هم براي رد نفي 
بدين ترتيب با چنين تبييني از .  نيست>  God is a tender sexual being< معناي تصديق  به[ مثلاً ] باشد، آه به هر حال 
وند سالبه  استعاره توانسته ادي ترنر انجام مي 22ايم برخي از چيزهايي را آه با  توانيم  ما مي:  گيرد، انجام دهيم پيشن
 God is not a tender( توانيم استعاره را انكار آنم  نوعي مي به; ) God is a tender lover( نيم استعاره را تأييد 

lover ( ;فردي آه ، و اينجاست آه بين تأييد و انكار نوعي تناقض به وجود ميآيد  و سپس موضوع انكار شده را رد آنيم
هاي  آند آه آن استعاره تنها برخي از جنبه نحوي اشاره مي  بهدر واقع God is and is not a tender lover< آند  تأييد مي

   23). آند واقعيات مربوط به خدا را برجسته مي

ازه شود، اما هيچ راهي وجود ندارد آه از آن طريق ، اين  ي ترنر مي اي باعث فهم روند سالبه اگر چه اين رويكرد تا ان
عين زبان ما درباره   . دهد ي خدا را نشان مي رويكرد مؤيد اين ادعا باشد آه استعاره ناتواني نا

ي موضوع مورد توصيف باشيم تا  ايدي استوار دربارهفيگ ما بايد داراي عق در رويكرد تعاملي مطرح شده از سوي مك
هاي محتواي معنايي آه بايد از استعاره پالوده شوند و آنهايي آه نبايد پالوده شوند، و نيز  بتواني به درك آن جنبه

،  عي خاصي موضو برحسب باورهاي ما درباره.  شوند، دست يابيم شوند و آنها آه آنار گذاشته مي هايي آه بيان مي تداعي
اعي اعي ي موضوع مورد توصيف سازمان ها هستند آه مجازند ديدگاه ما را درباره بعضي ت هايي وجود  دهي آنند، و نيز ت

ها و  تداعي>  مجاز است<ي  اي با موضوع خود داراي يك رابطه از اين رو، هر استعاره. دارند آه مجاز به اين آار نيستند
ي   و يك رابطه) ي آن موضوع منتقل آنيم مان درباره ديدگاه>  پالايش<يا >  دهي سازمان<ي شود برا تلويحاتي آه تصور مي

يدگاه شود براي سازمان تداعي و تلويحاتي آه تصور نمي>  مجاز نيست< مان درباه آن موضوع منتقل  دهي يا پالايش 
  .   هر تئوري استعاري استالبته مطابق انتظار، اين موضوع مربوط به شرايط آفايت.  است)  آنيم مي

ها مجاز نيستند، مباحثاتي  اند و آدام جنبه ها مجاز به انتقال يافتن ممكن است بر سر اين آه در رابطه با موضوعي آدام جنبه
 گويد آنچه را هاي مشترك بسياري وجود دارد آه به آنها مي ِ يك زبان زمينه ِ قابل اما در توانش گويندگان; وجود داشته باشد

تواني جدولي رسم آنيم و آنچه را  بنابراين با در نظر گرفتن دو مثال زير، مي. آه اشتباه يا نامناسب است بر زبان نياورند
  :  هاي خاصي انتخابش مجاز است از آنچه مجاز نيست جدا سازيم آه در بافت

  >  مجاز نيست> < مجاز است<

   داراي دم پُرپُشت  ر قابل اعتماد عاشق جوجه خامگر، غي حيله)  ي انسان دربارهاو يك روباه است <

  ، بدون  اي  بازي صفحه ، رقابتي سرگرمي راهبردي> . جنگ بازي شطرنج است<

  ريزي  خون

  )  ، نظامي ، اقتصادي با توجه به يك نزاع سياسي(

زاره  جنبهآند آه چ ي هويت و ماهيت موضوع مشخص مي هاي ما درباره در هريك از موارد بالا، دانسته ي  هايي از 
بدون اين .  در هر مورد بخشي از آنچه ما بدان باور داريم در داخل پرانتز آمده است. استعاري بايد به موضوع منتقل شود

اشت اطلاعات ما نمي ، > او يك روباه است<درموردِ .  توانيم دريابيم آه چه چيزي به هريك از دو ستون تعلق خواهد 
قرار خواهد >  مجاز است<در زير ستون >  عاشق جوجه خام<باشد، >  يك روباه<معناي واقعي آلمه  هب> او<هنگامي آه 

  .  گرفت



اهي استعاره غيرقابل تقليل به محتوايي با معناي لغوي است گيري آه بايد عقايد استواري  ، باز هم اين نتيجه اگر بپذيريم آه 
تادي موضوع استعاره داشته باشيم به خطر  درباره حتي زماني آه استعاره غير قابل تقليل است نيز تلويحاتي . نخواهد ا

گفتار استعاري  ي فاعل پاره اند، و اينها با توجه به اطلاعات ما درباره وجود دارد آه قابل پذيرش يا غير قابل پذيرش
 آشف رمز آنيم بستگي به اين معناي لغوي آن توانيم يك استعاره را با توجه به ودِ اين فرض آه نمي. شوند مشخص مي

تواند منتقل شود و چه  شود آه چه چيزي تلويحاً مي نظمي وجود دارد آه با توجه به آن مشخص مي<فرض دارد آه  پيش
ي استعاري را به  توانيم هر تلويح لغوي گزاره ي غير قابل تقليل بايد آگاه باشيم آه نمي درمورد استعاره. تواند چيزي نمي
نيم  و نيز ما فقط مي  دهيمفاعل انتقال همچنين بايد .  توانيم استعاره را با اصطلاحات استعاري بيشتر ديگري آشف رمز 

  .  گفتار استعاري صادق است ي فاعل پاره ي چيزي استوار است آه به باور ما درباره ي تلويحي بر پايه بدانيم آه اين قاعده
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ي  ي استعاري هيچ عقيده ِ گزاره ي موضوع ي خدا، درباره وگو درباره  گفتمشكل ترنر اين است آه با اين ادعا آه هنگام
ناسب است جلوگيري )  الف: شود استواري نداريم راه هر امكان و احتمالي بسته مي از اين آه آيا يك تعبير لغوي در آل 

اعي)  شود، و ب مي شوند نيز جلوگيري  تقل ميهايي از گزاره استعاري من از اين آه مشخص شود آه چه تعابير يا ت
  . شود مي

اعي] ، انتقال  ي استواري نداشته نباشيم گفتارِ استعاري هيچ عقيده ي موضوع پاره اگر ما درباره آام نامعين [ ها  تعابير و ت
  : گفتار زير را در نظر بگيريد پاره.  قاعده صورت خواهد گرفت و بي

   The kloppin is a fauntain.  آلوپين يك فواره است

و از اين رو تنها ;   قابل مقايسه با مورد موضوع ما است دانيم نمي>  آلوپين<ي  اين مورد از اين نظر آه ما چيزي درباره
در اين مورد، . مجاز نيست هستندي مجاز است هايي را به آن نسبت دهيم آه با فاعل آن داراي يك رابطه توانيم استعاره مي

دانيم آه  شايد ما دست آم مي. انيم اين است آه آلوپين در معناي لغوي ممكن است يك فواره باشد تمام آنچه آه ما مي
ي  ، تا زماني آه درباه حتي با در دست داشتن اين سر نخ.  نيست)  يا هر شيء ديگريآلوپين در معناي لغوي يك فواره 

ام جنبه، در موقعيتي نخواهيم ماهيت آلوپين عقايد استواري نداشته باشيم ها  ها به آلوپين ها از ماهيت فواره  بود آه بدانيم 
اند مورد نظر  آيا اين آه آنها براي بقايشان به نوعي نيروي فني هيدورلكي وابسته. شوند ها منتقل نمي شوند و آدام منتقل مي

، يا آيا ر غير مترقبه در آار باشداين آه آنها اشيائي فيزيكي نباشند اين احتمال را منتفي نخواهد آرد شايد نوعي ام(است 
داشتن آنها  اند و نگه يا آيا اين آه آنها فوران آننده و جذاب;  ارتباط آنها با اشياء و فضاهاي عمومي مورد نظر است

  مورد نظر است؟ ) تر هاي بزرگ دست آم آلوپينهاي آوچك پرخطرند  پرهزينه است و بالقوه براي بچه

مثابه عاشق  فيگ از خدا به ديديم زماني آه سالي مك. ها وجود دارد درمورد خدا هم وجود دارد نوضعيتي آه درمورد آلوپي
هرباني گويد، احتمالاً اين انديشه را در ذهن دارد آه ويژگي سخن مي 24 مندي و  ، علاقه ي نزديك ، رابطه هاي خاصي چون 

،  ، حسادت ي جسمي قرار دهد، و معاني مرتبط با رابطه>  مجاز است<ِ  ِ دوسويه در رابطه را در زير ستون پذيري آسيب
، اما در  ي عاشقان است ي انسان درباره توان گفت بخشي از تجربه آه مي(آردن را  ي خيانت و ترك ها و عامل بالقوه مشاجره

>  مجاز نيست<تون نيز در زير س) گيرند روند، قرار نمي به آار مي>  مثابه عاشق خدا به<شمار تلويحاتي آه در توصيف 
يده تا زماني آه ما درباره. قرار دهد ، و تا زماني آه مطمئن نباشيم آه آنچه را آه بايد در  ي خاصي نداشته باشيم ي خدا ع
خدا <گفتار استعاري  ، چگونگي تعبير پاره قرار دهيم در اختيار داريم>  مجاز نيست<و >  مجاز است<هاي  زير ستون

آنترلي بر تعبيرها و [ ي خدا  درباره] بدون داشتن نوعي عقيده . يمان آار دشواري خواهد بودبرا>  مثابه عاشق به
اعي هايي آه انتقال مي تداعي   .  توانند انتقال يابن وجود نخواهد داشت هايي آه نمي يابد و تعبيرها و ت

خودمان >  مجاز هست<ي ستون   براي ارائه.ي خدا عقايد استواري داشته باشيم اين مسئله حل خواهد شد اما هرگاه درباره
نيازمند تبييني هستيم آه در آن خدا وفادار، مهربان و متحول در خويشتن خويش است از اين نظر آه خدا به اعمال احتمالي 

يگر .  غير متحول است)  ، آگاهي و نيكي چون دوست داشتن(گويد هرچند آه ماهيت خداوند و مقاصد او  ما آزادانه پاسخ مي
ه اد آه خدا به اعمال احتمالي و آزاد ما آزادانه  ادراآات خداوند چون نيروي آفرينن ي آغازگر اسپينوزايي اجازه نخواهد 
هرچند آه . پذيري دوسويه ممنوع خواهد بود درنتيجه در اين مورد انتقال تلويح آسيب. پاسخ گويد و بنابراين متحول شود
ابطهانتقال تلويحات ديگري چون صميمي   .  پذير است ي پايدار، امكان ت يك 

ام ي خدا داريم تصديق و تكذيب  يك از عقايدي آه درباره ممكن است ما هميشه در موقعيتي نباشيم آه بتوانيم بگوييم 
 ايم آه تسلط ما به اين عقيده خو گرفته. اين موضوع نبايد موجب شگفتي ما شود. بخشند ها از سوي ما را نظم مي استعاره

، جايگزين توانايي ما براي تعريف  تلويحي ما به زبان و اين آه چه زماني به آارگيري مفاهيم خاصي قابل پذيرش است
ي مفاهيمي آه براي  ي جهان و درباره بنابراين ما درباره. آنند مفاهيم و قواعدي خواهد شد آه به آارگيري آنها را آنترل مي



از .  شان باشيم يا نباشيم  آه ممكن است قادر به دسترسي به آنها  بيان ايدي هستيمبريم داراي عق توصيف جهان به آار مي
اژه اين رو من مي ، و اين توانايي مبتني است بر در اختيار داشتن  درستي به آار ببرم را چگونه به>  سگ<ي  دانم آه 

ائه ي سگ اي از عقايد درباره دسته .  سختي در فشار باشم به>  سگ<شني از مفهوم ي تعريف رو ها، اما ممكن است براي ا
  . ي واژگان ما بستگي دارد  و دامنه و ظرافت گنجينه ، حساسيت توانيم اين عقايد را بيان آنيم يا نه به هوش اين آه آيا ما مي
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بوط به استعاره  گيري درباره نتيجه   ي ملاحظات م

ي تبيين برخي از  دهنده ، از اين نظر آه بازتاب ترين متحد ترنر است مجاز نيست استعاره طبيعي/ ديديم آه تبيين مجاز است 
تواند آمكي به ترنر  ي استعاري با فاعل خود نمي مجاز نيست يك گزاره/ي مفروض مجاز است اما رابطه.  عقايد رسمي اوست

نار گذاشته شود آه ما پ مجاز نيستي تنها زماني مي/ي مجاز است چنان رابطه. بكند يش از هر چيزي بدانيم آه يك تواند 
تعلق دارد از آنچه >  مجاز هست<ي   و سپس بدانيم آه براي تشخيص آنچه به مقوله تعبير غير لغوي تعبير مناسبي است

شوند آه ما داراي عقايد  اين دو الزام تنها زماني برآورده مي. تعلق دارد، راهي وجود دارد>  مجاز نيست<ي  به مقوله
  .  گفتار استعاري باشيم ي ماهيت فاعل پاره هاستواري دربار

توان براي نشان دادن  استعاره را مي<: گويد آنند آه مي هاي ديگر استعاره هم دست آم در همين حد اين ادعا را رد مي تبيين
فتن از چيزي آه درباره ، به ناتواني زبان اريم هنگام سخن  ها از روي   ردآردناين. ، به آار بُرد ي آن اصلاً عقايد درستي ن

ي خوب استعاره بايد  آنند يك نظريه ي معيارهايي استوارند آه مشخص مي تصادف يا از روي بدشانسي نيستند، بلكه بر پايه
يني آه مربوط به آن چيزي است آه ما به هر نظريه. مبين چه چيزي باشد صورت  ي استعاره بايد براي آن عقايد بنيا

تيم نيز نقشي قائل شود، تا مبيّن دريافت ما باشد مبني بر اين آه تعبيري غير لغوي مناسب استعاري در حال توصيفش هس
  . ي معاني و تلويحات قابل پذيرش ارائه شود همين ترتيب تبييني از چگونگي محدودآردن دامنه ، و به است

، آنگاه آه عقايد  ان دادن ناتواني زبانتوانند در جهت نش ها مي توان ادعا آرد آه استعاره در هيچ تبييني از استعاره نمي
اريم وگو مي ي آنچه درموردش گفت درستي درباره ،  هاي زبان نيست استعاره يكي از ناتوانايي. ، به آار برده شوند آنيم ن

 است معناي لغوي زبان متكي است به عقايد استواري متكي ، آه همان اندازه آه به بلكه بازنمودي طبيعي و آامل از آن است
  .  ي چيز مورد توصيف داريم آه درباره

  : ها پانوشت

,"doG tuoba kaepS ot gnillaF fo ytilibissopmI eht dna rohpateM" ,elosnI .J.C * noigileR fo yhposolihp rof lanruoJ 
lanoitanretnI. 2002, 3453: 25 ,   

,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC( doG fo ssenkraD ehT ,renruT syneD .1. 93. p ,)5991   

citahpopa .2   

ytiliriv decnelavitlum .3   

laretil .4   

dehsilbatse .5   

  :  توان آن را در منبع زير يافت سوينبرن هستم آه مي. ها را مرهون آر ي واژه شده تثبيت/ تمايز ميان آاربردهاي استعاري و لغوي . 6

ytisrevinU drofxO :drofxO( ygolanA ot rohpateM morF: noitaleveR .R ,enrubniwS. 3. hc ,)2991 ,sserP   

  . 78، ص  همان. 7

  :  سوسكيس در منبع زير ارائه شده است.  ام.  اين مثال از سوي جي. 8

egaugnaL suoigileR dna rohpateM 54P ,)7891 ,sserP ytisrevinU drofxO :drofxO )  

  :  د به منبع زير استناد آرده استدر اين مورد سوسكيس خو



.I ,sdrahciR cirotehR fo yhposolihp ehT. 201. P ,)sserp ytisrevinU drofxO :drofxO )  

  :  سرل پيشنهاد آرده است.  طور آلي مبتني بر معيارهايي هستند آه جي اين سه معيار به. 9

,ynotrO ).de( "rohpateM "thguohT dna rohpateM ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC. )511411. PP ,)9791, sserP    -

گد

ر

آنم آه اين مفاهيم بهترين ابزارهاي انجام  اگرچه تصور نمي. > معناي مورد نظر گوينده<يا >  nadging< يا مواردي چون . 10
غير <هاي  ونه آه تبيين همان. ي مفروض اين معيارها باشند، مايلم استدلالم درمورد هر تبيين محتملي از استعاره موفق باش وظيفه

غير استعاري <توانند موقعيت خود را براي برآوردن اين معيارها بهبود بخشند، بحث من هم با رويكردهاي  نمي>  استعاري معنايي
هيم گويم اين شرط را بدون توضيح بيشتري مفروض خوا سخن مي>  معناي استعاري<از اين پس هرگاه از .  سازگار نيست>  معنايي
  .  دانست

lapicnirp .11   

emarf .21   

ronet .31   

yradisbus .41   

sucof .51   

elcihev .61   

ni ,"rohpateM" ni kcalB xaM .71 dna egaugnal ni seidutS :srohpateM dna sledoM yhpisolihp. 24 -52. PP ,)2691 
,sserP ytisrevinU llenroC :acahtI )  

doohflow .81   

.14. p ,.dibI .91   

.14. p ,.dibI .02   

.02. hc ,)7891 ,MCS :nodnoL( doG fo sledoM ,eugaFcM eillaS .12   

tnemevom citahpopa .22   

  .:  ك. . 23

,renruT syneD doG fo ssenkraD ehT. p ,)5991 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC: egdirbmaC. )22   

طوري آه با  به.  ي خدا وجود دارد، منفي آنيم وگو درباره ضي را آه بين تأييد و انكار هنگام گفتآند مفهوم تناق آنجا آه ترنر پيشنهاد مي
  .  رسيم نمي> تأييد<سادگي دوباره به  آردن منفي ما به منفي

,eugaFcM eillaS .42 doG fo sledoM. 5. p ,3 .shc ,)7891 ,6891 ,MCS :nodnoL )  

 


